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  "عروسی ما مردم در خارج از افغانستان"

  )٥(قسمت 

آماده کردن غذا در بعضی . آمده بسيار گرسنه و لحظه شماری دارندُ از راه ھای دور ٔ ایه عد:اعلان صرف غذا

  .دافت تأخير میه دلايل مختلف يک يا نيم ساعت به محافل ب

از گشنگی " خانمی "اگر چند لقمه نان خشک پيدا شود،" ديگری "کم مانده از گشنگی ضعف کنم،": گويد يکی می

، مھمانان عزيز غذا آماده است دارد ب مجلس اعلان میه خواننده يا صاحکشد ک  مدتی طول نمی"دِلم بد بد می شه

در . ًکه مھمانان عزيز غذا آماده است لطفا از قطار اول شروع و به نوبت تشريف ببريد ًلطفا تشريف ببريد يا اين

رند زودتر به ميز نان استه کمی با عجله کوشش دامعمول است بسياری از جای خود برخصورت اول که زياد 

 دو ،کند يکی کارد و پنجه و بشقاب گرفته نمی تواند، ديگری بی نوبتی می. دھد  مزاحمت رخ مییِ قسمًاقسم. برسند

کند شايد ناتوان  سه نفر باھم صحبت دارند و نفر بعد مجبور از پھلوی آنھا بگذرد، بعضی آھسته آھسته حرکت می

 .زند ُاست و حيران مانده چه بگيرد، ديگری ايستاده و چرت می

 .ار رفيق خود است صدای سر و شور و مشوره ھر طرف در جريان استيکی انتظ

َفعلا سالن و برنج نگير منتو و آشک می" ".َمن شله و پلو گرفتم خودت ماھی و گوشت قو بگير" گيريم که خلاص  ً

ی  کافۀ تلاش زياد است و ھمه کوشش دارند از ھر چيز به انداز".ِترا خو دلت مه بدون بادنجان طاقت ندارم" ".ميشه

ُھم مخلوط و بشقاب تا مذھب پر شده، خودش ه غذا ھا ب. ٔکه به اندازه دو يا سه برابر خوراک معمول بگيرند، قسمی

 .ماند که چرا اينقدر سبزی و کوفته و کچالو گرفته حيران می

ٔرد سن فاميل وظيفه جداگانه دارندخدر گرفتن و آوردن غذا اولاد  َاو لوده "به پسری گفته می شود . ِ ! چرا ايستادیَ

ِتره گفتم فرنی و ما  گفتم ،َخاک ده سر تو بازی گوش" "او بی عقل عوض بغلاوه و جلبی چه آوردی،"، "وت بيارغُ

 ." دو پرچه نان خشکیاو بچه ھوشت کجاست يک"، "ٔاو ساده خدا سلات خو گرفتم باز چرا آوردی"، "ميوه بيار

 نمی .ُرا پر ساخته سبب آن تلاش و بی تفاوتی استٔ علاوه نان بشقاب ھای ميوه و شيرينی باب روی ميز هخلاصه ب

ُدانند از کدام طرف بشقاب لقمه بردارند، آھست آھسته شکم پر شده و معده ديگر گنجايش ندارد صورت عموم ه ب. ِ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ُشله بسيار مزه دار بود، گوشت چرا بوی "باز ھم تبصره که . دمان  باقی میھايک سوم يا نصف نان در بشقاب 

 ".گرفتم ِکباب نگرفتی که سخت مانده بود، آشک صاف خمير، کاشکی صرف ماھی و پلو میميداد، خوب شد 

 اينطور معلوم می شود که ما مردم .شويم  چرا ما مردم اصلاح نمی،کَی تا"گويند  ھم میه  دو نفر ب ایهدر گوش

 ".حال ماه ای باينجا خو به ھمه ميسر است، و. مدت ھاست گشنگی کشيده و روی ھمچو خوراکی ھا را نديده باشيم

در جای ديگر . بسيار نان مزه دار و وافر، بی پدر ھا بسيار مصرف کرده اند": ٔديگری در باره نان تبصره دارند

 ".کسی نمی رسيد مردمان گشنهه نان ب

َاگر بعد از صرف غذا، سطح ميز نان، زمين و اطراف ميز ديده شود تلاش برای گرفتن نان و بی اعتنائی مردم 
دن ھمه جا شده از کاغذ گرفته، توته ھای نان خشک، دانه ھای برنج، روغن، ترکاری، دانه ھای سبب کثيف ش

 .ھر طرف ديده می شوده ميوه، سالن باب و قاشق و پنجه ب

ه مراسم خينه گذاری و شال خواندن و رقص جريان دارد در اين اثنا چند نفر بزرگان بالای تخت حضور پيدا کرد

  .دنده دار ھستھ به قرآن نظر انداختن را ع و آئينه مصاف ونانداخت

ُدر مراسم کيک بری يکنفر شمشير ب ُدست داشته وتا شيرينی نگرفته به داماد اجازه نمی دھد کيک را ببرد و ه ِ ِ ِ
دھد ، داماد يکمقدار پول را از جيب بيرون آورده تا تاديه بدارد اما کجاست قناعت،  شمشير را ھر طرف حرکت می

 .از مراسم، وقت زياد نمانده.شود را اخذ و قانع می  می افتد آنگترريان دارد تا چشمش به نوت بزرشمشير بازی ج

والله تا از " زن می گويد "ُراه ما دور است بيا از ھمه اولتر تحفه را داده حرکت کنيم،"مردی به خانم خود می گويد 

 ".روم ِچنگالی و کيک نخورم ھيچ جای نمی

ِاورده ايم ھمين حالا بيروبار شده ھيچ کس متوجه نيست، خپ و چپ برو که بريماو زن ما خو تحفه ني": ديگری ُِ ُ." 

َدانند مجلس رو به خلاصی است، سر از نو شوق رقص به سر شان زده از خواننده پياپی  که می بعضی ھا باوجودی
 ".يک اتن آخری و بس" :گويد خواھش دارند که بخواند، ديگری می

 .بعضی چون ھوتل نگرفته خوش دارند محفل تا ساعت ھای صبح دوام کند و در روشنی سر راست خانه بروند

 . منتظرند اولين تحفه داده شود و نفر دوم آنھا باشند که خسته کن شدهٔ ایهبرای بعضی ھا به انداز

نند، پيشقدم شدن ک طرف تخت جھت دادن تحفه حرکت میه استه ب جرأت کرده از جا برخی، زن و شوھراز ميان

 .آنھا شروع کار و حرکت و نوبت گرفتن ديگران است

گويد خواندن آخری، اما اينبار تقاضا بی فايده است و خواننده شروع به جمع  به خواننده اعصاب نمانده و تکرار می

 .نمايد آوری آلات موسيقی می

 .گردد بوسی و فلم برداری تحف تقديم میمھمانھا از چپ و راست نزديک تخت شده اينبار ھم بعد از بغل کشی و رو

ناگفته نماند ديده شده بعضی پاکت خالی را به محل تحف گذاشته از يک سو خودرا به چشم عروس و داماد زده و از 

کنند زرنگی کرده اما خدا خو می بيند، چطور وجدانت در  طرف ديگر متيقن است کنترولی در کار نيست، فکر می

 .مل زشت شددوستی حاضر به چنين ع

ِدست عروس می بندد، برادر عروس انگشتر الماس را به کلک عروس ه ٔمامای عروس نوبت گرفته کره طلا را ب
 .ًطبعا تحف با ارزش توأم با تبصره است. نمايد می

َکره را از دبی آورده طلای خالص خالص و وزنش شصت گرام است"گويند  می دانم انگشتر را از کجا  نمی" ،".ُ

حال شان خوب پيسه برای شان جمع شد، ه ديگری خوشا ب"، "يدگی قيمت آن ھفت ھزار يورو استخريده قرار شن

 ".رود پيسه طرف پيسه می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

. "شُکر خدا که خلاص شد کم بود زھره کفک شوم" :گوی يکی از بين موتر می. ھمه طرف پارکينگ روان ھستند

 ."شدند قص سير نمیفساد در پای چارتا جوانک بود که از ر" :گويد  عصبانی است مییمرد ديگر

ً اکثرا تشناب ھا گنجايش شست وشو و رفع حاجت تعداد زياد مردم را نداشته اگر در ختم مجلس يا نيمه :تشناب ھا

ًکند سری به تشناب ھا خصوصا تشناب ھای زنانه زده شود راه رفتن در کف تشناب به  ھای مجلس چندان فرق نمی َ
. توان از آن استفاده کرد َ ملوث و تر است که نمیٔ ایه کمودھا به اندازمين ترتيب ھبه. َنسبت تری زياد آسان نيست

ًھر طرف از کاغذ تا سوخته سگرت و بعضا در اطراف کمود کوتکس ديده شده ٔ. 

 دوستان و ۀلفونی چه حضوری با ھميبعد از خواب شکم سير ھروقت توان باشد اخبار را چه ت: از فردای عروسی

 .رسانند می دنگر باشفاميل ھا حتی اگر در ممالک دي

خواھند ھرچه بيشتر بشنوند و معلومات  ی که عروسی در پيش دارند با اين طرف تماس گرفته میئھستند فاميل ھا

ديکور، شروع رقص، فلمبردار،  الون،ساز چگونگی . غيبت جز حتمی و ضروری صحبت ھاست. حاصل دارند

تخت عروس، تحف، پدر و مادر . د با تشريحات مفصلآوازخوان و مقدار پول به وی، آرايش و لباس عروس و داما

عروس و داماد، مقبول محفل کی ھا بودند، مراسم خينه و شال انداختن، تعداد نفر و پول پرداخت شده به ھوتل و به 

 .کِيک و شمعدان ختم ميگردد

يات انحرافی و ما مردم در قبول افکار و نظر" :گويند میکه  ھستند مردمان روشن فکر و آگاه و غم خوار :تبصره

 ".کاپی نمودن و تقليد اعمال منفی از ھمه پيشتازيم

در ھيچ موضوعی اتفاق نظر و ھمکاری . رد ما معلوم است و نه کلان مار کدام جامع الکمالات ھستيم نه خما ھ"

 در ریيًخورد اقلا نتوانستيم در مدت طولانی پيشگام شده تغي مشوره و رھنمائی درست سر ما بد می. وجود ندارد

 ".ذھن و عمل مردم بياوريم

حال ما، به ه وای ب. ُکدام اندازه خلص، اقتصادی و صميمی استه يا ترک ھا را ببينيم ب يکبار محافل مردم اروپا و

ديگران ھم نظر به عادت، . نمايد کدام منطق يک جوان با مصرف گزاف و عايد کم خود را سالھا قرضدار می

 .ھارھزار يورو مصرف مينمايندھرکدام کم از کم چھارصد تا سه، چ

 فھيم و آگاه با نشر مضامين افسوس و صد افسوس تا الحال نتوانسته ايم يک مرکز فرھنگی مشترک داشته اشخاص

می توانند در محافل و مساجد حضور داشته اذھان مردم را . رُق مختلف در موضوع رھنمای مردم باشنداز ط

اگر ما غافل بوده و کاری نکرديم حال کوشش شود تا خدمتی در . اب بگذاريمدير نشده بيائيد سنگ تھد. روشن سازند

 پايان. آسايش و بھبود زندگی نسل جوان صورت بگيرد

  


